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 در برابر جنونی فراگیر

 02/02/0102محمدرضا یکرنگ صفاکار     

است برای نجات  «گلرخ کمالی»ای به نام داستان کوشش دشوار و پُررنج نویسنده  –«یبهرام بیضای»دوازدهمین فیلم  – کشیسگ     

مانند هششی واند؛ دوزخی از جنون فراگیر پرستش مادیات و کاز دورانی که او و طلبکارانش به کام آن فرو رفته «ناصر معاصر»شوهرش 

ای که چنان از خرد جامعه .ی معاصردهنده از جامعههایی شوم و تکانای که حاصل آن معرفتی است تلخ و دردبار به واقعیتسفری اودیسه

 آنکهیب همگی، –گرا از کاسب سنتی و مردسالارش گرفته تا تاجر مدرن غرب-انسانی تهی شده است که اغلب افرادش  (ها و عواطفاندیشه)

 .اندسپرده شهوت و پول حرص به گسیختهلگام نحوی به را شاناراده و فکر تمامی ،روندمی کجا به و کنندمی چه بدانند

ی با نگاهی انتقادی به مسائل اجتماعی جامعه – (۹۴۳۱) «رگبار»همچون نخستین فیلم بلندش  -، باری دیگر «بیضایی»گونه بدین     

ن حال، اند. با ایبرانگیز قرار گرفتهای تأملهای او نیز مورد اشارهی دیگر فیلمزمینهپسمعاصرش پرداخته است؛ مسائلی که البته در 

توان یافت. از جمله اینکه در می  –«رگبار» از گذشته – «بیضایی»های و دیگر فیلم «کشیسگ»های مشترک بسیاری بین مایهدرون

شان ای است در جمع بیگانگان که بیگانگی و انفعال آنان از هویت تاریخی، فرهنگی و انسانیغریبه چونان نیز زنِ اصلی داستان، «کشیسگ»

، (۹۴۱۱) «کلاغ»که در چنان .کوشد راهی برای بازیابی این هویت بیابدهای پنهانی و مراقبت آنان، میرغم فشار نگاهتابد و بهرا برنمی

فرستد تا پسر و عروسش را که در روابط و تعاملات ها میبرای روزنامه ،ای گمشدهعنوان دختربچهمادری پیر، عکس کودکی خود را به

ش سرانجام نیز، همراه با عروس و ان برانگیزاندشهشد ی فراموشوجوی گذشتهاند، به جستداده غرق شدهازدستشده و هویتای بیگانهجامعه

یابد، غریبه و ناهماهنگ است، در سفری درونی پای به فضای ها حضور میهایی که با شوهرش در آنهای میهمانیکه همواره در جمع آدم

وری اش حضهر متوفیای در روستای شوچونان غریبه «تارا»، «ی تاراچریکه»در ؛ گویدگذارد و خاطراتش را برای او بازمیتهران قدیم می

وستای برآمده از تاریخ، هویت راستینِ ر زخمیِ جنگجویِ رسیده از پدربزرگ و مردِ ارث از ارتباط بین شمشیرِ بهری یابد تا با مکاشفهدیگر می

که در اساطیر  «آلایشیهای نیرومند بآب»ی الهها = آناهیت =ناهید) «نایی»، (۹۴۳۳) «ی کوچکباشو، غریبه»مثالی را فرا یاد آورد. در 

ناهمرنگ  ی«وباش»رغم مخالفت اهالی روستا با پذیرش به که گویا پیوندی عزیزی و فعال با طبیعت پیرامونش دارد، ایرانی مادر حیات است(

ندخواندگی به فرز اش،های هویت انسانیترین نیازها و بخشترین و دیرینهی کوچک را با فراخوانی مشترککوشد این غریبه، میمزیانو ناه

بیند اش میی ازیادرفتههایی از گذشتهاش، کابوسدر آغاز بارداری «کیان( »۹۴۳۳) «شاید وقتی دیگر»در  .مادر و موطن جدیدش درآورد

کس دچار  راعتمادی به هر چیز و هو بی ،جنینی که در خود دارد، به بیگانگی با شهر، خانواده و خودش نسبت بهنگرانی  حسی غریب از و به

یابد و سرشار از آرامش، تولدی دوباره را تجربه اش را بازمیگشاید، گذشتهوار، رازها را میچالشی دشوار و مکاشفه طیاما سرانجام،  ؛شودمی

 اش در تصادفیو خانواده «مهتاب»، دختر دیگرش «ماهرخ»مقارن جشن عروسی دخترش  ی کهمادربزرگ (،۹۴۳۱) «مسافران»در  .کندمی

و  های عروسی و سوگواریبه جمعیتی که آیین« ایمما همه در رؤیای یکدیگر زنده»کوشد این باور خود را که می شوند،میهولناک کشته 

 –رانجام س بباوراند واند، سان تن به فراموشی و بیگانگی سپردهاند و بدینها را جایگزین خاطرات و رؤیاهایشان کردهاشیای مربوط به آن

 مجلس هب و کرده روشن زندگی و مرگ راستین معنای به ایمانش نور با را سوگ مجلس – شودمی پنداشتهپریشان و مجنون آنکه رغمبه

 .سازدمی مبدل پیوند و عروسی

بخش، پردازد و به فرجامی نه امیدتری میاند، بهای گراناش کردهبرای مقابله با بیگانگانی که سخت دوره «گلرخ»، «کشیسگ»اما در      

ها گرفتار تناپذیرِ خیانشان بیگانه کرده و در گردابی از تسلسلِ پایانها را از هویت انسانیرسد. چراکه در اینجا، آنچه آدممی که بغرنج و تلخ

بافرهنگ،  تدریج از زنیکه او را بهرا گریزی از آن نیست؛ چنان «گلرخ»ی شیطانیِ پول است که حتی رومند از سلطهساخته است، جریانی نی

گر و در حال فراگیری قواعد بازی در دنیایی مادی و مردانه مبدل اعتماد، عصیانهای زنانه، به آدمی خشن، بیپروقار و سرشار از ظرافت

ه گریز شود، تصمیم بکه از خیانت شوهر در برابر آن همه کوشش آمیخته به رنج و تحقیرش آگاه می ، آنگاه«لرخگ» ست کهرواز این .کندمی

 استهاین آدم و اینجا از دور کهبازگشت به زادگاهش  و که او و طلبکارانش را درهم فشرده است و پلیدی کنندهی تباهی بستهاز دایره
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 آمده کف هب دردبار و سنگین بهایی به و گشایدمی ست رهِروپیش که ایآینده به سختیبه که یابدمی تدس یامید یروزنه بهگیرد، و می

 .است

 یجهت ارائه – ی او در فضاسازی و صداگذاری، اثری سخت تلخ و گزنده است که با دقت استادانه«بیضایی»گونه، واپسین فیلم بدین     

ادیده هایش را نهایش، آرمانپرستانه و بیگانگیهای مادهدرپیچ بازیهویت که کلاف پیچمحسوس از شهری شلوغ، سردرگم و بی نمودی

 تا گاه]ید  گرا )اکسپرسیو( و پُرتأکگرایانه و نمایشی یا پرداختی حالتدر بازیگری برون اواصرار  و با -شودها پنهان میپشت آن یا گیرد ومی

ست که به عنوان مثال در ا و این در حالی ؛شودنحوی مؤثر منتقل میاین تلخی و گزندگی به [، هاسنگستانی سکانس مثل اردهندهآز حدی

رار ب مسافران، به همین نحو، از دل فضایی تلخ و تیره و آکنده از سوگ و اندوه، پرتوی سپید از امید و ایمان به نیروی زندگی و خاطرات را در

 گشاید.مان میروح و قلبدیدگان 

اگران در ی کارگردان با تماشگذارد، ناشی از تراکم سخنان ناگفتهای از امید باقی نمیها که جز روزنهآیا این بیان مؤکد و پُرتراکم تلخی     

خ هرچه پاس ؟ه هم آمیخته استجبری او ]چه در محتوا و اندیشه و چه در ساختار[ بگرا، موکد، آیینی و نیست که با سبک حالت طول ده سال

 ؟اشدبی جنون فراگیرِ میل به مادیات را در دنیای معاصر حس نکرده فشار فزاینده ست کهیک از ماتر مطرح است: کدامباشد، پرسشی مهم

مگر  .تبُت اس نوعاندیشمندی گفته است که خداشناسی بیش از آنکه شناخت ذات مطلق و ناشناختنیِ خداوند باشد، خودداری از پرستیدن هر 

ده به دست ش ساخته ایشیمگر نه اینکه پول،  گیرد؟ وساخته شده به دست انسان که مورد پرستش او قرار می است اینه اینکه بت شی

 .دهدتأملی است که نسبت به عواقب آن می پرستی و هشدار قابلبیش از هر چیز در نقد مؤثرش بر این بت «کشیسگ»ارزش  انسان است؟

 

 

 

 


